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پاییز از راه رســیده و خنکی مطبــوع هوا علیه 
گرمای تحمل‌ناپذیر تابســتان وارد عمل شده تا 
زندگی مردمان، اندکی آسایش یابد و بر وفق مراد 
شهروندان شود. در این میان، فضای فرهنگی کشور 
تحت وضعیت دشــوار اقتصادی، کمابیش دچار 
رخوت است و نابهنجاری‌های گاه و بی‌گاه. چراکه 
قیمت بسیاری از محصولات هنری چون تئاتر، در 
این وانفسای تورم، سیر صعودی یافته و از دسترس 
خیل کثیری از مخاطبان همیشگی تئاتر خارج شده 
است. گو اینکه قیمت بعضی نمایش‌های لاکچری 
که سودای ملی‌گرایانه دارند سر به فلک کشیده و به 
بلیت‌های چند میلیون تومانی رسیده است. به هر 
حال هزینه‌های تولید چنان بالا رفته که بلیت چند 
میلیونی برای بعضی اجراهای پر زرق و برق، چندان 
گزاف به نظر نیامده و طبقه فرادست جامعه را به این 
صرافت انداخته که با پرداخت هزینه‌های هنگفت 
به تماشــای این قبیل نمایش‌هــای چهره‌محور 
مبادرت ورزند که برای آنان تمایز اجتماعی ایجاد 
می‌کند. کیست که نداند مدتی است طبقه متوسط 
شهری، از بازار محصولات فرهنگی به بیرون پرتاب 
شده و توان تهیه بلیت بســیاری از اجراها را ندارد. 
پس جای تعجب نخواهد بود کــه عوامل اجرایی 
پروژه‌های گران‌قیمت هنری، بیش از پیش ترغیب 

شوند با دخیل بستن به بازیگران معروف و همچنین 
سلبریتی‌های فضای مجازی، محصولی مناسب 
برای فرادستان جامعه تولید کنند. این داد و ستد 
اقتصادی که به واســطه هنر نمایش ممکن شده، 
این نوید را به همگی ما می‌دهد که در دوران جدید، 
ملاک و معیار بر صحنه آمدن یــک اجرا، فقط به 
مسائل زیباشناســانه ربط ندارد و عوامل جانبی 
چون میزان ســود، موفقیت در جلب اسپانســر و 
جذب سرمایه‌گزار، از مهم‌ترین دغدغه‌های عده‌ای 
از کارگردانان و بازیگران هنر نمایش خواهد بود. این 
»صنعت فرهنگ« که فارغ از نیازهای جامعه تولید 
می‌شود به کار مصرف آمده و نظام زیباشناسی و 
اخلاقی مخاطبان را مد نظر ندارد. این شــکل 

رابطه اقتصادی در زمانه بحران، ناگزیر تشدید 
می‌شود و همچون نقشه راهی مطمئن عمل 
می‌کند تا ســرمایه به خطــر نیفتد. هر آن 
چیزی که بهتر بفروشــد و حاشــیه سود 
را بالا ببــرد در الویت بعضــی گروه‌های 
تئاتری قرار گرفته و این بشــارت را به 
سرمایه‌داران می‌دهد که گمراه نشوند 

و در همین مسیر ترسیم شده تولید و 
عرضه تئاتر لاکچری، قدم گذاشته 
و در پی جلب فرادســتان جامعه 
باشند. نتیجه محتوم این رویکرد 
هنری، خلق فضایی کاذب است که 

تنها به کار سرگرمی تماشاگران و انباشت جیب 
تهیه‌کنندگان می‌آید. وقتی کلیت اکوسیستم 

تئاتر به این ســو حرکت می‌کند که موفقیت را 

در این شــکل تولید ببیند چرا جوانان جویای نام 
این عرصه، به زیباشناســی اکتفا کرده و این میل 

را در خود نپرورانند که راه سعادت و بهروزی، 
در همین اقتصادی فکر کــردن و تولید 

محصول «بفروش« است. 

    اما در این میان هستند اجراهایی که خلاف این 
جریان حرکت می‌کنند و علاوه بر کیفیت خوبی که 
دارند، مخاطب را سرگرم کرده و نظام زیباشناسی 
او را تا حدودی ارتقا می‌دهند. برای نمونه می‌توان 
به اجرایی از جوانان شهر ورامین اشاره کرد که تحت 
عنوان »پهلوان قلیچ« توانسته یک فضای تماشایی 
از حال و هوای نمایش ایرانی بســازد و تماشاگران 
حاضر در ســالن حافظ تهران را به سیاحتی مفرح 
در باب تاریخ معاصر دعوت کند. متن نمایشــنامه 
را رضا محمدیان جوادی نوشته و به طور مشترک 
با حسین قاســمی بر صحنه آورده است. ماجرای 
نمایش در رابطه با مواجهه دو نسل از جوانان ایرانی 
با مقوله عشق است و حد و حدود تلاشی که برای 
رسیدن به معشوق انجام می‌دهند. با آنکه پهلوان 
قلیچ در الگوی سفر قهرمان، همراه نیروهای ماورایی 
می‌شود و از قدرت جادویی دیوها کمک می‌طلبد، 
اما او در نسبت با جوان امروزی که از جای خود تکان 
نخورده و می‌خواهد با کمترین زحمت، بیشترین 
دســتاورد را نصیب ببرد جوانی اهل خطر کردن 
است و به سفر رفتن و روبرو شدن با عجایب روزگار. 
پهلوان قلیچ در مسیر خود، به ممالک دیگری چون 
هندوستان و عثمانی سفر کرده و از دشواری‌ آن دیار، 
آگاه می‌شود. اخلاقیات پهلوانی این جوان عاشق 
پیشه، در راســتای حل و فصل مشکلات دیگران 
است و بازگشــت به میهن از برای وصل عاشقانه. 
چراکه در نظر او وفاداری به عشق، مهم‌ترین وظیفه 
انســانی‌اش بوده و به هیچ وجه نباید دچار خدشه 
شود. روایتی که نمایشــنامه‌نویس در صدد است 
آن را بیان کند تا ســفر قهرمان واجد مازادی قابل 
اعتنا شود، بر مبنای همین انسان‌گرایی معطوف 
به سوزه عشق شدن است. الگویی تکرارشونده که 
بارها در ادبیات داستانی و نمایشی جهان بکار 
گرفته شده و نتایج کمابیش مشترک و قابل 
انتظاری را دربرداشــته است. از این جهت 

می‌توان نمایش پهلوان قلیچ را قدم زدن در راهی 
آشنا دانست که به خوبی به انجام رسیده و نتیجه 
دلخواه را حاصل نموده است. اما در این مسیر از یاد 
برده نشده که خنده می‌تواند زندگی پهلوان قلیچ را 
معنایی تازه بخشد. پس کمدی همان امکانی است 
که این نمایش تمثیلی انتخاب کرده و توانســته 

پسند مخاطبان را فراهم کند.
   بازیگرانی چون فائزه الیکانی، ســاره کیا، نگار 
میرآقائی، نازنین رمضانی، رضا محمدیان جوادی، 
سید مهرداد کاووسی، سیدمحمدحسین میره‌ای، 
حسن کاظمی، سجاد کوروش‌فر، مجتبی فتحی، 
امیر کرمی، امیررضا رحیمی و محمد یکتا در این 
پروژه اجرایی مشــارکت داشــته و به نسبت این 
فرصت را داشــته‌اند که در خدمت سیاست‌های 
اجرایی کارگردانان باشــند. تلفیق ظرفیت‌های 
نمایش ایرانی با تئاتر مدرن غربی، موجب خلق یک 
جهان التقاطی شده که از قضا به خوبی کار می‌کند و 
نمایش را به پیش می‌برد. صحنه‌هایی که با فانتزی 
و شگفتی همراه شده و سرگذشــت پهلوان قلیچ 
را بی‌وقفه تحت تاثیر خــودش درمی‌آورد از نکات 
قابل اعتنای اجراســت. در همین راستا، طراحی 
نور، صحنه، موســیقی و لباس در خدمت جهان 
هیبریدی نمایش قرار گرفتــه و موجب غنای آن 
شده است. اصولاً در این فرم اجرایی، آن چیزی که به 
چشم می‌آید کنار هم قرار گرفتن همین تناقضات 
و خلق یک جهان متکثر به لحاظ هستی‌شناختی 
اســت که شــرق و غرب را تا حدودی نمایندگی 
می‌کند. پهلــوان قلیچ و دیو بامــزه‌ همراهش نه 
چندان شــرقی اســت و نه چندان غربی. این دو 
موجود، معاصر گذشــته و اکنون ما بوده و به نظر 

مملوس و غریب می‌نمایند. 
   در نهایت می‌توان گفت نمایش پهلوان قلیچ، از 
شهری چون ورامین تهران، با شرکت در جشنواره 
فجر، این شانس را یافته که به مرکز بیاید و مخاطبان 
این روزهای تئاتــر پایتخت را بار دیگــر با یکی از 
آثار بســنده و بی‌ادعای تئاتری آشنا کند. اجرایی 
که به راحتی حرف خود را می‌زند و فرم مناســبی 
دارد. امید که این گروه جوان ورامینی بیش از این 
بتواند به کار تولید آثاری دســت بزنند که علاوه بر 
خنداندن مخاطب، ســعی دارند سویه‌ای اخلاقی 
و نقادانه به وضعیت عمومی جامعه داشــته و این 
مهم را به واســطه تئاتریکالیته ممکن می‌کنند. 
حتی اگر تلاش پهلوان قلیچ همچنان با نیروهای 
ماورایی ممکن شده باشد و در این مسیر، جادو 
بیش از عاملیت انسانی به کار عشاق جوان آید 
اما همچنان کار این گروه تئاتری ارزشمند 
اســت. این اجرا بار دیگر اهمیت معاصر 
کــردن نمایش ایرانی را گوشــزد کرده 
و از کمــدی بهره‌ها می‌بــرد. جایی که 
پهلوان قلیچ دست از کســوت پهلوانی 
کشیده و از نو، زندگی روزمره را تجربه 
می‌کنــد نمایش به چیــزی بیش از 
خودش بدل شده و مرز میان کمدی و 
تراژدی را کم‌رنگ می‌کند. در نتیجه 
با حماسه پهلوان قلیچی روبرو هستیم 
 که زندگی را به همان اندازه پهلوانی 

ستایش می‌کند.   

محمد مسلمی با  انتقاد از عملکرد تلویزیون
 در تولیدات کودک و نوجوان:

کره‌ای‌ها ارتباط بهتری 
با بچه‌های ما دارند تا خودمان

کارگــردان و بازیگر آثار 
کودک و نوجوان تلویزیون، 
تئاتر و ســینما، با انتقاد از 
عملکرد تلویزیون در تولید 
آثار کــودک و نوجــوان و 
همچنین نبــود فیلم‌ها و 
ســریال‌های مناســب، گفت: کره‌ای‌ها ارتبــاط بهتری با 
بچه‌های ما دارند تا خودمان. محمد مســلمی در گفت‌وگو 
با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: با توجه به اتفاقاتی که در دنیا رخ 
می‌دهد، ســرعت تکنولوژی، تولیدات محتوایی مختلف با 
کیفیت گرافیکی بالا و... باعث شده تا نگاه کودکان و نوجوانان 
نسبت به گذشته متفاوت باشد و سلیقه دیگری داشته باشند، 
به همین دلیل ســاخت هر اثر هنری برای این نسل باید با 
شناخت آن‌ها و دقت نظر در تفاوت‌هایشان با نسل‌های قبل 

صورت بگیرد. 
مسلمی تصریح کرد: اصلی‌ترین مشکل در این زمینه این 
است که به ساخت اثر کودک و نوجوان بها داده نمی‌شود و 
حمایتی هم از این آثار صورت نمی‌گیــرد. تلویزیون برای 
ساخت اثر کودک به یک میز و عروسک بسنده کرده و از این 
فراتر نمی‌رود در حالیکه کودک امروز اصلاً با چنین ساختاری 
ارتباط برقرار نمی‌کند، سینما هم نیازمند سرمایه‌گذاری 
است که متأسفانه در کلیت سینما آنچه که سرمایه‌گذارها 
برای سرمایه‌گذار به آن رغبت دارند فیلم کمدی است و به 
همین دلیل ســینمای کودک در اقلیت قرار گرفته است. 
ســینمای کودک و نوجوان نیازمند حمایت است، تئاتر و 
نمایش خانگی هم همینطور هستند و باید از تولید اثر کودک 
و نوجوان حمایت شــود و در غیر این صورت دست ما برای 
تولیدات کودک و نوجوان خالی می‌شود. متأسفانه نهادهای 
فرهنگی کار کــودک را کودکانه می‌بینند و تصور می‌کنند 
که کار در این حوزه ســاده است و نیازی به سرمایه‌گذاری و 

حمایت چندانی هم وجود ندارد.
    

مستند انیمیشن »۹۹« 
در دو جشنواره بین‌المللی انیمیشن

نیمیشــن  ا مســتند 
»۹۹« به بخش مســابقه 
دو جشــنواره تخصصــی 
 ANIMEST انیمیشن
 ANIMAGE رومانی و
برزیل راه یافته اســت. به 
گزارش ایلنا، این اثــر حدود ۷ دقیقه‌ای به‌تازگی مســیر 
حضورهای جشــنواره‌ای خود را آغاز کرده و در نخستین 
حضورهای بین‌المللی، در این دو رویداد به رقابت می‌پردازد. 
این اثر همچنین به بخش مسابقه فیلم کوتاه شانزدهمین 
دوره جشنواره بین‌المللی انیمیشن ANIMAGE برزیل 
راه یافته است. در این دوره بیش از سه هزار و ۲۵۰ اثر از ۱۰۸ 
کشور متقاضی حضور در جشنواره بودند که در نهایت ۱۱۶ 
فیلم کوتاه از ۴۴ کشور برای بخش رقابتی انتخاب شدند. این 
جشــنواره از ۲۰ تا ۲۹ نوامبر ۲۰۲۶ در شهر رسیفی برزیل 

برگزار خواهد شد. 
مستند انیمیشن »۹۹« با محوریت یک پرونده خطای 
پزشکی درباره یک بیمار دیابتی شکل گرفته است؛ روایتی 
که به‌جای بازگویی مستقیم ماجرا، بر زبان تصویر، میزانسن، 
حرکت و ساختار بصری متکی است. علی معصومی و آرزو 
محمدی در کارگردانی این اثر، زبان مســتند را با امکانات 
انیمیشن دستی و تکنیک‌های زیر دوربین تلفیق کرده‌اند.  
کارگردانان: علی معصومــی و آرزو محمدی، تهیه‌کننده: 
مهدی محمدی، تولید: مؤسسه فرهنگی هنری دانش بنیان 

سبز افرنگ فیلم. سال تولید: ۱۴۰۵
    

جشنواره زرشک برگزار می‌شود
ث  ا میــر کل  یــر مد
‌فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع‌دســتی خراســان 
جنوبــی بــا تأکیــد بــر 
مردم‌محور بودن رویدادهای 
گردشگری اســتان گفت: 
جشنواره ملی زرشک افین فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های 
منحصربه‌فرد این روستای تاریخی و تقویت جایگاه آن در 
عرصه گردشگری ملی است. به گزارش وزارت میراث‌، سید 
احمد برآبادی چهارشنبه ۱۵ مهرماه در جلسه هماهنگی 
و برنامه‌ریزی برگزاری جشــنواره ملی زرشک با تأکید بر 
ضرورت برگزاری باشکوه جشنواره ملی زرشک افین اظهار 
کرد: رویدادهای گردشــگری زمانی می‌توانند اثرگذاری و 
ماندگاری بیشتری داشته باشند که مردم محلی در متن و 
نه در حاشیه آن قرار داشته باشند. افزود: رویکرد ما این است 
که تمامی رویدادهای گردشگری استان با محوریت مردم، 
در فضایی شاد و مفرح و با مشارکت فعال جامعه محلی برگزار 
شود و این الگو در استان نهادینه شود. جشنواره ملی زرشک 
روستای گردشگری افین ۱۶ و ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵ همزمان 
با فصل برداشت زرشک برگزار می‌شــود و علاوه بر معرفی 
محصول راهبردی زرشک، ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، 
صنایع‌دستی و گردشگری روستای افین و شهرستان زیرکوه 

را به مخاطبان معرفی خواهد کرد.
    

»زیور«، برنده دو جایزه 
از جشنواره‌های ایتالیا و تایلند 

فیلم کوتــاه »زیور« به 
کارگردانی صباح محمدی، 
برنده جایــزه بهترین فیلم 
از جشنواره‌های جهانی در 
ایتالیا و تایلند شــد. فیلم 
کوتاه »زیور« به نویسندگی 
و کارگردانی صباح محمدی و تهیه‌کنندگی انجمن سینمای 
جوانان ایران دفتر کردســتان و صبــاح محمدی، موفق به 
کســب جایزه بهترین فیلم کوتاه روایی از یازدهمین دوره 
جشــنواره نبرودی در ایتالیا و لوح تقدیــر از دومین دوره 
جشنواره بین‌المللی بانکوک در تایلند شد. به گزارش مشاور 
رسانه‌ای پروژه، جشــنواره بانکوک Bangkok، ۱۳ تا ۲۷ 
سپتامبر ۲۰۲۶ )۲۲ شهریور تا ۵ مهرماه ۱۴۰۵( برگزار شد. 
در خلاصه داستان »زیور« آمده است: »زیور، مسئول خوابگاه 
دختران است. او شبی با دانشجویی که دیر به خوابگاه آمده، 

درگیر می‌شود.«

اخبار فرهنگی
درباره نمایش »پهلوان قلیچ« به کارگردانی مشترک رضا محمدیان جوادی و حسین قاسمی

پهلوانی که به جهان مدرن آری گفت

شاید چند سال پیش، تصور اینکه کســی بلیت کنسرت را 
قسطی بخرد، عجیب به نظر می‌رسید. امروز اما خرید اعتباری 
تقریبا به بخش‌هــای مختلف زندگی اقتصادی مــردم راه پیدا 
کرده است. مسئله مهم اینجاست که اکنون این مدل پرداخت به 
حوزه‌ای رسیده که اصولا قرار بود بخشی از کیفیت زندگی باشد .

عصر ایــران؛ امیر صدرا صیــام - این که بــرای خرید بلیت 
کنسرت همایون شجریان امکان پرداخت اعتباری فراهم شده، 
در نگاه اول شاید اتفاقی مثبت و حتی نشانه‌ای از نوآوری در بازار 
موسیقی باشد اما پشــت این خبر، واقعیتی تلخ‌تر پنهان است. 
وقتی مردم برای رفتن به کنسرت هم به اعتبار و قسط نیاز پیدا 
می‌کنند، یعنی فشار اقتصادی تا جایی پیش رفته که حتی تفریح 
 و تجربه فرهنگی نیز دیگر به‌ســادگی از درآمــد ماهانه خانوار 

تأمین نمی‌شود.

شاید چند سال پیش، تصور اینکه کســی بلیت کنسرت را 
قسطی بخرد، عجیب به نظر می‌رسید. امروز اما خرید اعتباری 
تقریبا به بخش‌هــای مختلف زندگی اقتصادی مــردم راه پیدا 
کرده است. مسئله مهم اینجاست که اکنون این مدل پرداخت به 
حوزه‌ای رسیده که اصولا قرار بود بخشی از کیفیت زندگی باشد 
. قیمت بلیت کنسرت همایون شــجریان در شیراز از ۸۰۰ هزار 

تومان آغاز می‌شود و تا دو میلیون تومان می‌رسد.
این ارقام شــاید برای همه مردم غیرقابل پرداخت نباشــد، 
اما برای خانــواده‌ای که بخش عمده درآمدش صرف مســکن، 
خوراک، آموزش، درمان و ســایر هزینه‌های ضروری می‌شود، 
پرداخت یکجای چنین مبلغی برای یک شب کنسرت می‌تواند 
به تصمیمی جدی تبدیل شود. اینجاست که وجه نگران‌کننده 

ماجرا خود را نشان می‌دهد.

در دوران فشــار اقتصادی، معمولا نخستین هزینه‌هایی که 
از سبد خانوار حذف می‌شوند، هزینه‌هایی هستند که در دسته 
نیازهای ضروری قرار نمی‌گیرند. فرهنگ، هنر، تفریح، ســفر، 
کتاب، سینما و موسیقی معمولا در همین دسته قرار می‌گیرند. 
مردم ابتدا از تعداد دفعات رستوران رفتن و سفر کردن می‌زنند، 
بعد خرید کتاب و رفتن به سینما و تئاتر کمتر می‌شود و در نهایت 
ممکن است کنسرت نیز به تجربه‌ای تبدیل شود که فقط گروه 
محدودی از جامعه توان پرداخت هزینه آن را دارند.از این منظر، 
»کنسرت قســطی« صرفا یک مدل فروش نیســت، می‌تواند 

نشانه‌ای از کوچک شدن سفره فرهنگی مردم باشد.
اما درســت همین‌جا باید نیمه دیگر ماجرا را هم دید. آیا باید 
از قسطی شدن بلیت کنسرت گلایه کرد؟ شاید نه.اگر قرار است 
انتخاب میان »اصلا نرفتن« و »رفتن با پرداخت اعتباری« باشد، 

دومی می‌تواند اتفاق مثبتی باشد. در شرایطی که بحران اقتصادی 
ممکن است فرهنگ را به تدریج از ســبد خانوار حذف کند، هر 
روشی که بتواند مخاطب را همچنان با هنر و هنرمند مرتبط نگه 

دارد، ارزش بررسی دارد.
اتفاقا اهمیت این اقدام از همین‌جا ناشــی می‌شــود. شاید 
همایون شــجریان و مجموعه برگزارکننده کنسرت، ناخواسته 
به یک واقعیت مهم توجه کرده‌اند: مخاطب موسیقی همچنان 
وجود دارد، علاقه به کنسرت از بین نرفته، اما توان پرداخت نقدی 
کاهش پیدا کرده است. بنابراین به جای اینکه مخاطب را از دست 
بدهند، شیوه پرداخت را تغییر داده‌اند. این البته نباید ما را از ریشه 

مسئله غافل کند.
وقتی تهیه‌کنندگان موسیقی از افزایش هزینه‌های برگزاری 
کنسرت و خطر ضرر مالی سخن می‌گویند و هم‌زمان قیمت بلیت 

برای مخاطب بالا می‌رود، یک چرخه معیوب شــکل می‌گیرد. 
هزینه تولید افزایش می‌یابد، قیمت بلیت بالا می‌رود، بخشی از 
مخاطبان توان خرید خود را از دست می‌دهند، استقبال کاهش 
می‌یابد و در نهایت تهیه‌کننده نیز با ریســک بیشــتری برای 

برگزاری کنسرت مواجه می‌شود.
در چنین شرایطی، انتظار اینکه صرفا تهیه‌کننده از سود خود 
بگذرد، راه‌حل کاملی نیست. اگر قرار است موسیقی زنده در ایران 
همچنان مخاطب گسترده داشته باشد، باید درباره کل زنجیره 
هزینه‌های برگزاری کنسرت، از قیمت سالن و خدمات اجرایی 
گرفته تا ســایر هزینه‌ها، بازنگری جدی صــورت گیرد.چرا که 
مسئله فقط اقتصاد کنسرت نیست، مسئله اقتصاد فرهنگ است.

جامعه‌ای که فرهنگ و هنر در آن به کالایی لوکس تبدیل شود، 
دیر یا زود با مسئله‌ای فراتر از کاهش فروش بلیت مواجه خواهد 
شد. هنر بخشی از زندگی اجتماعی مردم است و دسترسی به آن، 
بخشی از کیفیت زندگی محسوب می‌شود. نمی‌توان انتظار داشت 
مردم در شرایط دشوار اقتصادی، هزینه‌های فرهنگی خود را حفظ 
کنند، اما هم‌زمان هیچ سازوکاری برای قابل دسترس ماندن این 

خدمات فرهنگی وجود نداشته باشد.
از این منظر، خرید اعتباری بلیت کنسرت را باید هم‌زمان یک 
»زنگ خطر« و یک »راه‌حل موقت« دانســت.زنگ خطر است، 
چون نشان می‌دهد حتی برای تجربه‌ای مانند رفتن به کنسرت، 
توان پرداخت نقدی بخشی از جامعه کاهش یافته است. اما راه‌حل 
موقت هم هست، چون می‌تواند مانع شود که مخاطب به‌طور کامل 

از سبد فرهنگی خود حذف کند.
شأن مردم را نباید در این دید که آیا برای خرید بلیت کنسرت 
قسط می‌دهند یا نه. شأن مردم در این اســت که اساسا بتوانند 
در جامعه‌ای با اقتصاد دشوار، همچنان امکان دسترسی به هنر 
و فرهنگ را داشته باشند.قسطی شــدن بلیت، تصویر زیبایی از 
اقتصاد امروز ایران نیست. اما اگر انتخاب میان »کنسرت قسطی« 
و »جامعه بدون کنسرت« باشد، شاید بهتر باشد به جای سرزنش 
مخاطبی که توان پرداخت یکجای بلیت را ندارد، از خود بپرسیم 
چرا باید فرهنگ نخستین چیزی باشد که مردم در روزهای سخت 

اقتصادی از آن صرف‌نظر می‌کنند.
کنسرت قسطی بیش از آنکه خبر یک مدل جدید فروش باشد، 
آینه‌ای است که وضعیت اقتصادی و فرهنگی امروز جامعه را به 
ما نشان می‌دهد؛ آینه‌ای که تصویرش چندان خوشایند نیست، 

اما نادیده گرفتن آن هم کمکی به بهتر شدن واقعیت نمی‌کند.

چرا تصمیم همایون شجریان بحث‌برانگیز شد؟
رویداد 24 هم در مطلبی در این مورد نوشت: همایون شجریان 
از  ۱۵ مهرماه، اجرای خود را در شیراز آغاز می‌کند و قرار است تا ۲۳ 
مهرماه روی صحنه باشد و پس از آن نیز در اصفهان اجرا داشته 
باشد. قیمت بلیت کنسرت شیراز، طبق گزارش‌های منتشرشده، 
از ۸۰۰ هزار تومان آغاز می‌شــود و تا دو میلیون تومان می‌رسد؛ 
رقمی که برای بخشی از جامعه در شرایط اقتصادی فعلی، قابل 
پرداخت نیست. در همین راستا، اعلام شده مخاطبان این کنسرت 

امکان خرید اعتباری بلیت را نیز خواهند داشت.

این اقدام شــاید در نگاه اول مثبت باشــد؛ بالاخره کسی که 
توان پرداخت یکجای هزینه بلیت را ندارد، می‌تواند با پرداخت 
مرحله‌ای به کنســرت برود. اما مسئله اینجاســت که چرا باید 
وضعیت معیشــتی مردمی به این روز افتد که حتی برای تامین 
ابتدایی‌ترین نیازهایشــان به اعتبار و قسط پناه برده‌اند یا حتی 

تفریح هم به فهرست بدهی‌های خانوار اضافه شود؟

زندگی چطور قسطی شد؟
قسطی شدن خرید‌ها دیگر محدود به کالا‌های گران‌قیمت 
نیست. سال‌ها پیش خرید اقساطی بیشتر برای مسکن، خودرو، 
لوازم خانگی یا کالا‌هایی با قیمت بالا معنا داشت؛ امروز، اما مفهوم 
»قسطی« به بخش‌هایی از زندگی رسیده که قرار بود ساده‌ترین 

و عادی‌ترین هزینه‌های یک خانواده باشند.
مردم برای خرید خوراکی‌ها، پرداخت هزینه درمان، آموزش، 
سفر و انواع خدمات به اعتبار نیاز دارند. در چنین شرایطی، اعلام 
امکان خرید قسطی بلیت کنسرت، بیش از آنکه صرفاً یک نوآوری 

در شیوه فروش باشد، نشانه‌ای از فلاکت جامعه است.

نقدی بر اقدام همایون شجریان
وجه دیگر این ماجرا، اما اقتصادی نیست و به رفتار و تصمیم 
همایون شجریان برمی‌گردد. اگر هدف از فروش اعتباری بلیت 
این اســت که مردم بیشتری بتوانند به کنســرت بیایند، چرا با 

کاهش قیمت بلیت این امکان را فراهم نکرده‌اند؟
طبیعی اســت که برگزاری کنســرت هزینه دارد. دستمزد 
نوازندگان، ســالن، تجهیزات، تبلیغــات، حمل‌ونقل، عوامل 
اجرایی و ده‌ها هزینه دیگر باید پرداخت شود و نمی‌توان از هنرمند 
انتظار داشت تمام هزینه‌های یک پروژه تجاری را شخصاً تقبل 
کند. اما وقتی سخن از کمک به مخاطب و حفظ ارتباط با مردم به 
میان می‌آید، می‌توان پرسید آیا واقعاً بهترین راه، بدهکار کردن 

مخاطب است؟
برای خانواده‌ای که توان پرداخت دو میلیون تومان را ندارد، 
اینکه بتواند این مبلغ را چند مرحله‌ای بپردازد، الزاماً به معنای 
ارزان شدن کنسرت نیســت. فقط پرداخت هزینه را از امروز به 

ماه‌های آینده منتقل می‌کند.
اگر یک هنرمند واقعاً می‌خواهد بخشی از جامعه‌ای را که تحت 
فشار اقتصادی اســت همراه خود نگه دارد، می‌تواند با تخفیف 
مستقیم بلیت، اختصاص بخشی از ظرفیت سالن به بلیت‌های 
ارزان‌تر یا طراحی بلیت‌های حمایتی، اقدام موثرتری انجام دهد.

آنچــه باعث می‌شــود از همایون شــجریان توقع داشــته 
باشــیم که به جای قســطی کردن بلیت، قیمت را کاهش دهد 
این اســت که همین یک ســال پیش برای برگزاری کنسرت 
خیابانی و رایگان او در میدان آزادی کلــی جنجال به راه افتاده 
بود. عدم برگزاری این برنامه حواشــی بسیاری داشت که قصد 
ورود بــه آن را نداریم، اما آقــای هنرمند آن زمان بــا ناراحتی 
اعلام کرده بود که تجهیزات گروه اجــازه ورود به میدان آزادی 
را پیدا نکرده و امکان مدیریت جمعیــت میلیونی وجود ندارد؛ 
لذا انتظار می‌رفت همایون شــجریان اکنون که فرصتی فراهم 
شده با اعمال تخفیف در هزینه بلیت کنســرت خود- به جای 
قســطی کردن آن- آن تصویری کــه در ذهن مردم ســاخته 
شــده بود را از میان نبرد؛ تصویری هنرمندی که می‌خواســت 
 برای جمعیتی گســترده و بــدون دریافت پــول از مردم روی 

صحنه برود.

به بهانۀ امکان خرید قسطی بلیت کنسرت همایون شجریان

وقتی فرهنگ هم قسط‌بندی می‌شود!

گزارش

محمدحسن خدایی


